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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهلهبلاتمرح

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (7ف 732ص  -5ف 732سالک باید چگونه باشد ) ص 

 دید می را صادق وقت حضرتعلاقمند بود و هر  یکی از شعرا که به اهل بیت

روزی که تازه شراب خورده بود و دهانش بو  کرد، مبتلای به مشروبات الکلی بود.سلام می

 آوردند.از مقابل تشریف می هم صادقو حضرت کرد ی تنگی عبور میاز کوچهداد، می

رویش را برگرداند و به طرف دیوار کرد و  حال به حضرت سلام کند،خجالت کشید با آن 

دهان به در  از پشت سر، وقتی حضرت به او رسیدند، مشغول ور رفتن به لباسش شد.

از ما روی نگردانید و به  در هر حالی که هستید، گوشش گذاشتند و سلام کردند و فرمودند:

 ما پشت نکنید.

چون ام؛ منتها ام، به صورت افواهی از اشخاص شنیدهپیدا نکردههنوز اصل این حدیث را  من

م احادیثی که در مصباح هست را در متون روایی پیدا کنم و عین حدیث را هست مقیّد

من در افواه این ام. به دنبال این حدیث هم گشتم؛ امّا هنوز آن را پیدا نکردهبرایتان بخوانم. 

 داران امام کاظمکه یکی از دوست ؛امهم شنیده  حدیث را در رابطه با امام کاظم

 .استمبتلا بودهخمر و مشروبات الکلی شرب متأسّفانه به 

کرد و حضرت ی تنگی عبور میداد از کوچهروزی که تازه شراب خورده بود و دهانش بو می

 کنانی آشتیکوچهبه آن تنگی بود که  یکوچه ،قدیمدر  آوردند.هم از مقابل تشریف می

و اگر خورد. هم میتنشان به ؛شدند قدر تنگ بود که دو نفر از کنار هم رد نمی آن ؛گفتندمی

-می خورد و آشتیتنشان به هم می ،شوندرد این کوچه از خواستند می و دو نفر قهر بودند
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شد؛ تازه هم مشروب خورده بود و ی تنگی رد میاز یک چنین کوچهاین شخص  کردند.

 آمدند.هم داشتند از طرف مقابل کوچه می داد. امام صادقمشروب میدهانش بوی 

با اینکه هیچ وقت سلام کردن به حضرت را  .خجالت کشید با آن حال به حضرت سلام کند

شد؛ ولی ؛ ولو مبتلا به این معصیت بود و گاهی اوقات به این گناه آلوده میکردترک نمی

 کرد.وقت ترک نمیعرض ادب به امام را هیچ

 با این حال آشفته حاکی از مستیو دهد که دید دهانش بوی مشروب الکلی می حالا مّاا

رویش را به طرف دیوار رو شود و سلام کند.  روبه صادقبا امام خجالت کشید  ،است

رویش را به دیوار کرد که حضرت بیایند و از  .برگرداند و مشغول ور رفتن به لباسش شد

مشغول ور رفتن به لباسش شد که . چهره به چهره نشود با حضرتپشت سرش رد شوند و 

ای خود را مشغول کرد که یعنی من حضرت را ندیدم کند. به بهانهیعنی لباسش را مرتّب می

وقتی حضرت به او رسیدند از پشت سَر، دهان به در گوشش  و متوجّه رد شدن ایشان نشدم.

الی که هستید از ما روی نگردانده به ما پشت گذاشتند و سلام کردند و فرمودند: در هر ح

حضرت آمدند؛  ،دهان بویناکآن این شخص مست، با این حرف خیلی بزرگ است.  نکنید.

در گوش او گذاشتند و فرمودند: در هر حالی هستید، سرشان را ی او، شان را روی شانهچانه

روی خود را  خیلی بزرگ است.رویتان را از ما برنگردانید؛ در هر حالی که هستید. این حرف 

 از اهل بیت برنگردانید.

 وکار بیت معصیتشاءالله دوست اهل ان .هرچه هست ؟دانی کار و آلوده میدت را معصیتخو

تو را کدورت عالم خاک به سمت تو آمد و از  یموجهم  وقتیک  اگرولی  ؛آلوده نیست

 هبه ائمّ .خریدار تو هستند ،در هر حالی هستی .برنگرداناز ائمّه رویت را  ،دکرآلود خاک

 روضه و مجالس دینی یعنی چه؟به مجلس رفتن  ؛خیلی گنهکاریمدیگر نگو ما  .پشت نکن

بزرگتر از هر گناهی است که تو  ،یأسهمین گناه  ها است. تر از این حرف ما خراب وضع
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ر است. یأس تآن بزرگیأس از  ،مرتکب شدی و به خاطر آن مأیوسی. هر گناهی مرتکب شدی

لا تَ يْاَسُوا مِنْ رَوْحِ الِله اِنَّهُ لا يَ يْاَسُ مِنْ رَوْحِ الِله اِلاَّ الْقَوْمُ »فرمود:  .کفر است در حدّاست؛ گناه کبیره 

شوند.  نمیاز رحمت الهی مأیوس نشوید. جز گروه کافران، از رحمت الهی مأیوس  1« الْكافِرُونَ 

که یعنی امید نداری  ؛یاهمأیوس شد ،ندییت را برگردارو وقتی است.بالله  یأس در حدّ کفر

امّا  ؛خجالت و سرافکندگی خوب است .جواب سلامت را بدهندکه امید نداری  ؛قبولت کنند

بحث کردیم که خوف هر  ،ءبحث خوف و رجامت را برگردانی. در یی برسد که رونباید به حدّ

هر چه زیاد  ءکما اینکه رجا ؛را مأیوس نکند نساناچه زیاد باشد خوب است به شرط اینکه 

طور را به امن نرساند. چون همان و اوباشد خوب است به شرط اینکه انسان را مغرور نکند 

امن مِن عَذابِ الله هم گناه کبیره  ،و بسیار خطرناک است گناه کبیره رَوحِ الله که یأس مِن

 بهنباید  امّا ؛بهتر ،ترشرمندههم هر چه  ؛استشرمندگی تو خیلی خوب بنابر این، این است. 

درِ  ،هر که هستی ، برو؛طوری هستی . هرکه مأیوس شوی و به آنها پشت کنی برسدی حدّ

 :گفت .ت باز استینه برااین خا

 هیچ آدابی و ترتیبی مجو

 

 خواهد دل تنگت بگوهر چه می 

 

ی لباس خاصّ کنی؛ ی را مراعاتخاصّآداب لازم باشد اینجا دربار پادشاهان نیست که حتماً 

دهند. لذا انسان در هیچ را راه میاینجا همه  ،ی رعایت کنی. نهبپوشی و تشریفات خاصّ

بیت برنگرداند. اگر غرق دریای گناه هم هست، سلام را بدهد و به آنها حالی رویش را از اهل

دید حضرت با چه کنند. دینمیرها کنیم، آنها ما را که بپشت نکند. گرچه پشت هم 

ی او را روی شانه انسرش ؟نکردند رهاخوار مست را ، مشروبیبزرگواری و لطف و محبّت
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 ،گذاشتند و گفتند در هر حالی هستید از ما رو برنگردانید؛ لذا سالک در هر حالی که هست

  برنگرداند. بیترویش را از اهل

 سخن خدا همان کارهایی 7«فِعْلُهُ قَ وْل  » :فرمودندعلیهما اللهسلامحضرت امیر و حضرت زهرا

همانطور که خدا با عملش حرف  .زندیعنی خدا با کارهایش با ما حرف می ؛کنداست که می

 خدایا من علم ندارم، شما هم با عملتان با خدا حرف بزنید، با عملتان به خدا بگویید: زند،می

ت که با آن فقر و جهل و عجز و فعلی اس قدرت ندارم. سجده و رکوع نماز، فهم ندارم،

،  هُوَ التَّسْلِيمُ   مُ سْلاالْاِ » :ندفرمود  منینلذا امیرالمؤ کنیم. نیستی خودمان را به خدا اظهار می

قْرارُ، وَ اْ   التَّصْدِيقُ وَ ،  هُوَ التَّصْدِيقُ   ، وَ الْيَقِينُ  هُوَ الْيَقِينُ   وَ التَّسْلِيمُ   3« لَاداءُ هُوَ الْعَمَلُ لَاداءُ، وَ اْ اْ قْرارُ هُوَ لْاِ هُوَ الْاِ

اسلام همان تسلیم است و تسلیم همان یقین است و یقین همان تصدیق کردن است و 

اقرار همان به جا آوردن است و به جا آوردن همان عمل  تصدیق همان اقرار نمودن است و

 (8::2) کردن است.

سخن خدا همان کارهایی است  «فِعْلُهُ قَ وْل  » فرمودند:علیهما اللهسلامحضرت امیر و حضرت زهرا

ی . خدا همهاست یی بزرگنکته این زند.کند؛ یعنی خدا با کارهایش با ما حرف میکه می

را به از آن  یبخش کوچک .دگوینمیبا ما در قالب آیات وحی و کتب آسمانی  هایش راحرف

خدا کارهایش است؛ کما اینکه های ی حرفرساند. بخش عمدهشکل کتاب آسمانی به ما می

آید، همه ادب زنیم. فرض کن کسی الان در جمع ما میما هم با رفتارهایمان با هم حرف می

شویم و با شوق به ی خندان با او مواجه میهاایستیم، با چهرهکنیم، جلوی پایش میمی

خیلی  ؛ی حرف زدامّا حالات ما خیل ؛نگفتیم دهیم. با زبان چیزی به اوهایش گوش میحرف
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تنها  .زندحرف می خود ، نوع لباس و آرایشحرکات ،با طرز نگاه . انسانچیزها به او گفت

 ؛ور استطینهم. خدا هم نیست که در کامش است ، زبانیزند زبانی که انسان با آن حرف می

ا با کارهایی که با م هایش راحرفغالب  ؛گویدنمی های وحیهایش را با واژهم حرفتما

ما مِنْ »: ندفرمود کاظملذا امام  ؛کند ما حقیقتی را بفهمیمگوید و سعی میمی ،کند می

نُكَ   ءٍ تَراهُ  شَیْ  از جانب  آن، چیز نیست که چشم تو ببیند مگر اینکه درهیچ 4«اِلّا وَ فِيهِ مَوْعِظَة    عَي ْ

خواست چیزی به  ،تو دن این صحنه یا پدیده بهست. خدا با نشان داه ای خدا برای تو موعظه

خدای متعال با کارهایش با ما  بنابر این، ؛به تو بکند نصیحت و اندرزیخواست تو بگوید؛ 

 .کارهای خداست کلام خدا همان 5«علهفِ   اِنَّما كَلامُهُ » ند:فرمود امیرالمؤمنین .زندحرف می

خدا با چطور  بزنید.زند شما هم با عملتان با خدا حرف طور که خدا با عملش حرف میهمان

 بینیممی ،سر یتیمی کشیدیم ربامروز دست  کند؟حالی میما  هبهایی را چیزکارهایش 

ی بینیم همهمی ،تیمفردا در به روی فقیری بس ؛های امروزمان زیاد شدتقیّموفّچقدر 

 ی. با همهحرف زداز این طریق با ما خدای متعال  ؛ن به رویمان بسته شددرهای کارهایما

ما  ؛طور رفتار کنیمینهمما هم پس  ؛زندش با ما حرف مییبا کارها خدا های این عالم؛پدیده

بیان با کارهایمان  ،به جای اینکه با لفظ و کلمات بگوییمهایمان را با خدا، هم بیشتر حرف

، شما هم با عملتان با خدا حرف بزنید، با عملتان به خدا بگویید: خدایا من علم ندارم .کنیم

اعتراف کنیم؛ فقر و ضعف خودمان در پیشگاه الهی  ،به عجز یعنی فهم ندارم، قدرت ندارم.

سجده و رکوع نماز،  .بار با حالاتمانیکو زنیم ها را میاین حرف قت با زبانیک و منتها

به زبان  کنیم. فعلی است که با آن فقر و جهل و عجز و نیستی خودمان را به خدا اظهار می
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 اصلاً نیستیم. سجده محضیم؛ عجز و فقر ؛نیستیم که ما هیچگوییم رفتار به خدا میعمل و 

 نیستم؛ هیچ اصلاً ؛نیستم :یمیگویعنی با سجده می ؛فنای ذاتی است

سْلَامُ »فرمودند:   لذا امیرالمؤمنین ، وَ  التَّصْدِيقُ هُوَ   ، وَ الْيَقِينُ  هُوَ الْيَقِينُ   ، وَ التَّسْلِيمُ  هُوَ التَّسْلِيمُ   الِْْ

قْرارُ هُوَ اْلَاداءُ، وَ اْلَاداءُ هُوَ الْعَمَلُ   التَّصْدِيقُ  قْرارُ، وَ اْلْاِ اسلام یک ، همان تسلیم است اسلام 8« هُوَ الْاِ

تسلیم همان یقین  « هُوَ الْيَقِينُ   وَ التَّسْلِيمُ » .اینکه قلب من در برابر خدا سِلم شود امر قلبی است؛

وَ » .مکنرا تصدیق می یحقیقت کهاست ن ییقین چیست؟ هم «هُوَ التَّصْدِيقُ   الْيَقِينُ  وَ »است. 

قْرارُ   التَّصْدِيقُ   «لَاداءُ قْرارُ هُوَ اْ لْاِ وَ اْ » کنماقرار می آن به ،قتی حقیقتی را تصدیق کردمو «هُوَ الْاِ

همان عمل  به جا آوردن، « هُوَ الْعَمَلُ لَاداءُ وَ اْ » .دهمآن را انجام می ،بودم حقیقتی مُقِرّ وقتی به

؛ تسلیم شد یقین؛ یقین شد . اسلام شد تسلیمشد همان عمل کردن است. پس اسلام

 «هُوَ العَمَلُ  سْلامُ لاِ اْ »عمل. پس و ادا شد اقرار شد ادا و به جا آوردن  تصدیق؛ تصدیق شد اقرار؛

یعنی جز خدا هیچ  ؛گوییلله یک وقت با زبان میلااِلهَ اِلاَّ ا هَدُ اَنخواهی بگویی اشَـوقتی می

هیچ فاعلی در عالم وجود  ؛را واله کند وجود ندارد؛ هیچ موجودی که مالهی وجود ندارد

یک  گوییم؛با زبان میاین عبارت را یک وقت  .لااِلهَ اِلاَّ الله وجود ندارد؛هیچ منعمی  ؛ندارد

لم غیر از قدرت خدا، باور قدرتی در عادهد که به هیچ نشان مین را ایوقت رفتارمان 

ز خدای متعال در عالم باور جرا نافعی  هیچ منعم، خالق، رازق، معزّ، مضلّ، ضارّ و نداریم؛

از یکی از  .این شهادت واقعی است ،این قشنگ است ،بگوید این را باید نداریم. رفتارمان

ی وجودش همه ،د بگویدخواست تشهّوقتی میدر نماز  اند کهنقل کردهبزرگان عرفا 

به  ؛لااِلهَ اِلاَّ الله هَدُ اَنگویم اشَـمینماز گرفت که من در تشهّد زبانش لکنت میلرزید؛  می

کنم که ظهور طوری زندگی می ؟که من این را باور دارم دهدراستی رفتارهای من شهادت می
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ی دلم کعبه ؟ نیستیچ موجودی جز اللهی دلم هدر خانه راستیبه  ؟باور به لااِلهَ اِلاَّ الله باشد

این عبارات را که  ندترس میآنها که اهل معرفتند، گاهی اوقات ؟ لذا فقط در تسخیر خداست

لرزیدند و  خواستند لبیک بگویند، میشدند و می رممحُـوقتی  ادامام سجّ .بر زبان برانند

ی یک بگویند. یکی از صحابهیک و اللّهم لبّلبّکه چرخید  ریختند و زبانشان نمیعرق می

گویید؟ حضرت فرمودند: یک نمیچرا شما لبّ !اللهرسول ابنحضرت با تعجّب پرسید: یَ

به خدا  آیا تمام وجودمان 2«کَ دَي ک وَ لا سَع ي لا لبََّ »یک بگویم و از آن طرف بگویند ترسم لبّ می

لااِلهَ اِلاَّ الله یعنی  هَدُ اَناشَـی وجودمان؟ و همه رفتارها ،احساس، عاطفهلبیک گفته است؟ 

م مسلمان اهآمدتازه خدایا من  گویم:میگویم؛ لااِلهَ اِلاَّ الله می هَدُ اَناشَـ من وقتیاین. لذا 

در  ،رسیم می که وقتی خدمت امامام هم این نکته را نوشته "ی دیدارتوشهره"در  .شوم

گویم به ها را میاین شهادتمن خدایا  :گویممیدهیم. من شهادت میاید، دیدهها  نامه زیارت

؛ امکه اینجا آمده تا تازه اسلام بیاورد؛ فعلاً با زبان شروع به شهادت دادن کردهعنوان کافری 

زندگی و  ؟است الرّضا موسی بن دهد که امام من علیوالاّ رفتار من کجا شهادت می

 ،دهد که امام منشهادت میکجا آرزوهای من  وها ها، انتخاباندیشه ،من های رفتار

یا ، گویم که تا حالا کافر بودممیها را شهادتلذا به این نیّت  ست؟ا الرّضاموسی بن علی

با با زبان عمل  ؛ لذا انساندهمبام اقرار زبانی کنم و شهادت هآمد الانالرضّا! موسیبنعلی

فرمان بردن و  ،استسلام ،تسلیم غیر از استسلام است «التَّسْلِيمُ هُوَ   مُ سْلالاِ اَ ». حرف بزندخدا 

 لذا استسلام مال فعل و عمل است؛؛ . تسلیم مال قلب استاستدر مقام عمل تسلیم بودن 

فرمان بردن  ؛ در تبعیت مطلق وظهورش در استسلام است ،اسلام که همان تسلیم است

 است.
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 خدا و خوبان با لب حرف نزنی و با عملت حرف بزنی.وارم با دگرچه امی. با خدا حرف بزن 

شما هم  م،مدست محبّت بر سر یتیم بکش و با این کارت به خدا و خوبان بگو من هم یتی

ن بگو من ابه فقیر چیزی بده و با این عملت به خدا و خوب دست محبّتی بر سر من بکشید.

با این کارت به خدا و  ستر کن و عیب اشخاص را بپوشان و شما هم به من بدهید. هم فقیرم،

 (12:12) شما هم عیوب مرا بپوشانید و ستر کنید. خوبان بگو من هم عیوبی دارم،

 ؛زنیمها حرف میما با مردم خیلی راحت ساعتاینکه انسان با خدا حرف بزند ولو با زبان؛ 

که پنج در حالی ؛حاضر نیستند پنج دقیقه با خدا حرف بزنند امّا بعضی ؛شویمخسته هم نمی

نمازگزار در حال  2«ربََّهُ   مُنَاجٍ   الْمُصَلِّي» شویم؟. چرا خسته میزنندحرف میخدا غیرساعت با 

الان که  ؛خندیدیمو گفتیم  ؛سه ساعت با رفقا نشستیم ،نجوا با پروردگارش است. دو ساعت

تر نماز را تمام ریعسو مختصرتر  ،ترکنیم هر چه کوتاهسعی می ،خواهیم نماز بخوانیممی

ای که برای خلق اهمیّت چرا به اندازه ؟قدر از حرف زدن با خدا گریزانیمچرا این .کنیم

کمتر از  بریم،میلذّتی که از گفتگوی با خدا چرا ؟ یمبالله قائل نیستبرای خدا العیاذ ،یمقائل

زند. ادب حرف زدن انسان بنشیند با خدا حرف ب بریم؟ی است که از گفتگوی با خلق میلذّت

خواستند زبان ما باز شود.  ،اند نماز بخواناند. همین که گفتهه به ما یاد دادهرا هم ائمّ

، دعاهای به این زیبایی که کوتاه یک خطی هست، است آمده بیتدعاهایی که از اهل

طولانی مفصّل و ای هست، دعاهای ای هست، چند صفحهیک پاراگرافی هست، یک صفحه

ما باز شود  کبیر هم هست؛ اینها خواستند به ما یاد بدهند زبانعرفه، ابوحمزه و جوشنمثل 

 ،که لذّتش را چشیدکسی .لذّت حرف زدن با خدا را ببریمو حرف زدن با خدا را یاد بگیریم و 

 .شودحرف می لذا در رابطه با خلق کم ؛شود او را به گفتگوی با خلق کشیدخیلی سخت می
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ولو  ،روزکنند در شبانهبه سالک توصیه می ،لذا در سیروسلوک .فتگوی با خداستدر گ دائماً

دعاهایت  ؛شده ده دقیقه یک ربع برای خودت وقت ملاقات با خدا بگذار. نمازت را خواندی

، نصفه شب، وسط روز، روزشبانهطول  ی عباداتت را انجام دادی، درهمه ؛را هم خواندی

هر وقت آمادگی روحی  ،برویبه بستر خواهی می شب وقتیالطّلوعین، سحر،  صبح بین

و اتاق تنها یک در و وقت بگذار ده دقیقه، یک ربع  ،کنیبیشتری در خودت احساس می

م اهمد. بگو خدایا دلم تنگ شده آنماز و دعا و قرآن هم نخوان ؛اده بنشینسر سجّ ،خلوت

و دو کلمه با هم حرف بزنیم. شروع کن فارسی حرف زدن و هر چه به دل و نشینم بکنارت 

 ذهنت آمد بگو. این کار را بکن بعد ببین چه آثاری دارد. 

مه الله قاضی استاد عرفان علاّکنند.  آیتنقل می الله قاضیظاهراً از پدر حضرت آیت

، آن موقع مرجع بزرگ خواندندنجف درس میدر الله قاضی بودند. پدر آیت طباطبایی

شود و ایشان مجتهد الله قاضی تمام میبود. درس پدر آیت شیرازیالعظمیاللهآیت ،نجف

د و نرس شیرازی میاللهآیت گیرند به تبریز برگردند. خدمتشوند. تصمیم میتمام عیاری می

اجازه  کار دینی بکنم. برگردم و خدمتی بکنم؛خواهم به سرزمین خودم می :دنگویمی

فقیه، مجتهد وهمه چیز تمام الله قاضی آیت ی راهی به من بدهید.گوید: توشهگیرد و می می

ایشان به  به ایشان بگویند. شیرازیالعظمیاللهآیتبودند و مطلب علمی نیاز نداشتند که 

روز ده دقیقه، یک ربع فرصت  قاضی فرمودند: به تبریز که برگشتی، در هر شبانه الله آیت

بگذار با خدا حرف بزن. ایشان گفت چشم و به ایران برگشت. یکی دو سال بعد یک عدّه از 

الله قاضی آمدند و به عتبات بروند. خدمت آیتبرای زیارت خواستند مردم تبریز می

الله شیرازی آمدند. خداحافظی کردند. بعد هم آمدند کربلا و نجف. در نجف خدمت آیت

الله العظمی شیرازی احوال ایم. آیتدین شما هستیم و از تبریز آمدهای از مقلّگفتند ما عدّه

موقع خداحافظی خدمت  ، حالشان خوب استللهالحمد الله قاضی را پرسیدند. گفتندآیت
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ای که ده دقیقه ،خدمت شما بگوییم :ایشان به شما سلام رساندند و گفتند ،میایشان رسید

گویم و از خدا بند با خدا مییک است؛ را گرفتهم وچهار ساعتشما فرمودید، تمام بیست

هرجا  ،جماعت تفروش، امام و شنوم. هر جا هستم مشغول کار، درس دادن، خریدمی

بعدها  ،خیلی چیز بزرگی است ،خلوت من سر جایش است. پس با خدا حرف بزن ،هستم

و با عملت حرف  گرچه امیدوارم با خدا و خوبان با لب حرف نزنیدید.  دخواهیثمراتش را 

 بزنی. دست محبّت بر سر یتیم بکش و با این کارت به خدا و خوبان خدا بگو من هم یتیمم،

 اجمعینعلیهمالـلهصلوات ایتام آل محمّد ، یتیم است؛بیندشیعه وقتی امام بالای سر خودش نمی

 .است. من هم یتیمم شما هم دست محبّتی بر سر من بکشید. لازم نیست با لفظ بگویید

فهمند چه بینند و میکشی، تو را میی یتیم میبچّهیک سر بر همان موقع که دست محبّت 

بر  یدست ی یتیم کشیدم، شما همسر بچّهبر من دست  یدگویی ببین خواهی بگویی. میمی

چیزی بده و با این عملت به خدا و خوبان بگو من هم فقیرم شما هم  به فقیر سر من بکشید.

 گوید.ی دعاها را انسان به زبان نمیاین دعای به زبان عمل است؛ همهبه من چیزی بدهید؛ 

عیب اشخاص را بپوشان و ستر کن و با این کارت به خدا و خوبان بگو من هم عیوبی دارم، 

با  همین بود که اوّلاً ،ای که در این دو فراز بودنکته کنید.شما هم عیوب مرا بپوشانید و ستر 

با لفظ و فقط ان مسعی کنیم حرف زدن و بعد مشغول خلق نباشیم دائم ؛خدا حرف بزنیم

 کارها و حالاتمان بزنیم. مان را با رفتارها و یهابیشتر حرف ؛عبارت نباشد

 ی عزیزان توفیق دهد. خدا به همه

 

مْ  اَللهّمُّ صَلِّ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  علَٰی مُحَمَّ


